
مصطفى شهرابى

چكيده
ژرفاى  كه  است  كناره اى1  درياى  يك  خليج فارس 
ميانگينى برابر با 35 متر دارد و بيشينه ى ژرفاى آن حدود 
واقع  هرمز  تنگه ى  در  آن  باريك  مدخل  كه  است  100متر 
آن را  خليج،  اين  ژرفانگارى  كشيده ى  آسه ى  است.  شده 
به دو بخش زمين شناسى، مجزا تقسيم كرده است: بخش 
در  آن  ناپايدار  بخش  و  عربستان  «پيش لاد»2  آن  پايدار 
كه  دارد  قرار  ايران  (زاگرس)  چين خورده ى  رشته كوه هاى 
در ناهماهنگى ژرفايابى و ريخت شناسى كرانه هاى دو كشور 

ايران و عربستان نقش اصلى را دارند.
كف خليج فارس داراى شيب توپوگرافى ملايمى است، 
بدون «لبه ى ساحلى»3 كه در بعضى از درياها مانند «ايالت 

كربناته درياى كارائيب»4 وجود دارد.
آب وهواى خشك و نيمه استوايى اين منطقه با درجه ى 
دائمى،  باد  و  سانتى گراد  درجه ى   50 تا  تابستانى  حرارت 
محيطى را به وجود آورده است كه در آن نهشته هاى تبخيرى 
و «باد رفت ها»5 كه از راه هوا وارد اين خليج مى شوند، تشكيل 

گردند.
واردات آب شيرين به خليج فارس، محدود است به رودهاى 
دجله و فرات، كارون و رودهاى كوچكى كه از كوهستان هاى 
رسوبات  درحالى كه  مى گيرند.  سرچشمه  (زاگرس)  ايران 
اين  زاگرس  كوه هاى  ترابرى  و  فرسايش  از  حاصل  آوارى 
خليج از طريق دهانه ى رودهاى متعدد وارد بخش شمالى آن 
مى شوند، در كرانه هاى قسمت عربى آن، تقريباً نهشته هاى 

كربناته ى خالص تشكيل مى شوند.
تبخير زياد و جدا ماندن اين خليج از اقيانوس هند، سبب 

شده است كه در بعضى نقاط، به ويژه در مرداب هاى دوردست 
در بخش جنوبىِ خليج فارس، ميزان شورى تا 70 گرم در ليتر 
نيز برسد. به دليل حاكميت وزش باد شمال از سمت شمال 
باخترى و در امتداد آسه ى اين خليج، بسيارى از سواحل 
تحت اثر وزش اين باد و امواج سطحى قرار گرفته و محيط 
براى رسوب كربنات ها (در ساحل غربى) و نهشته هاى آوارى 
در بخش ايرانى، به خوبى آماده شده است. جريان هاى جذر و 
مدى روى ساختارهاى رسوبى، حتى روى ژرف ترين نهشته ها 
و تركيب آن ها اثر گذاشته اند، به همين دليل، اين رسوبات با 

نهشته هاى عميق تر مخلوط شده اند.

تبخير،  ريخت شناسى،  زاگرس،  هرمز،  تنگه ى  خليج فارس،  واژه ها:  كليد 
اقيانوس هند، نهشته، رسوبات كربنات. 

ريخت شناسى
خليج فارس درياى حاشيه اى است كه حدود 1000 كيلومتر 
طول و بين 200 تا 300 كيلومتر پنها دارد و سطحى در حدود 
226000 كيلومتر مربع را پوشش مى دهد. ژرفاى متوسط آن حدود 
35 متر و ژرف ترين نقطه ى آن به 100 متر مى رسد كه در محل 
تنگه  هرمز قرار دارد. اين خليج و كرانه هاى آن زير حاكميت آب وهواى 
خشك قرار دارد و با تنگه ى باريكى به پهناى حدود 60 كيلومتر، با 
درياى عمان و اقيانوس هند در ارتباط است. تمامى حوضه ى اين 
خليج روى فلات قاره اى قرار دارد كه «حاشيه»6 و «سراشيبى»7 آن 

در خليج عمان تشكيل شده است (شكل1)
متمايز  قسمت  دو  به  آن را  خليج فارس  طويل  «آسه»8ى 
ريخت شناسى جدا كرده كه ويژگى هاى ريختاريش با نوع تكتونيك 

فارسفارسخليج خليج 
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حاكم بر آن متفاوت است.
قسمت پايدار جنوبىِ آن از پيش لاد «سپر عربستان»9 متعلق به 
 (Lees, 1948) & (Lees & Richardson, 1940) زمان پركامبرين
رشته كوه هاى  از  (ايران)  شمال  ناپايدار  بخش  حالى كه  در  بوده، 
 (Lees & Falcon, 1952) ترسيرى به زمان  مربوط  چين خورده، 
تشكيل شده است. خلاصه اى از وضعيت واحدهاى ريخت شناسى 
آن براى درك بهتر اين مطلب براساس ويژگى هاى تكتونيكى آن، 

به شرح زير است:
در  خليج فارس  عربى  كرانه ى  خطى  تقريباً  ريخت شناسى 
در  زيادى  تأثير  تغيير،  اين  مى كند.  تغيير  قطر  شبه جزيره ى 
پراكنش رسوبات در طول جنوب خاورى  و  جريان هاى دريايى 
خليج فارس دارد. به سمت خاور شبه جزيره ى قطر، منطقه ى وسيع 

پاياب هاى  با  كه  دارد  وجود  متر)   10-20 (ژرفاى  كم عمقى  و 
متعدد و گنبدهاى فراوان نمكى بسيار مشخص است. اين گنبدها 
ظاهرى شبيه گنبدهاى ولكانيكى دارند. به سوى خاور، نقشه ى 
نامنظم هم ژرفايى به نام «سد ساحلى مرواريد بزرگ»10 در امتداد 
كرانه ى اين خليج وجود دارد كه در چگونگى رسوب گذارى در 
به طور  اخير  ساحلى  خط  دارد.  بسزايى  اثر  آن  مركزى  بخش 
عمده اى با مرفولوژى پست، محيط تبخيرى و منطقه ى جذر و 
مدى بلافصل11 صاف مشخص است كه اصطلاحاً  آن را «سابكا» 
يا «سابخا»12 گفته اند و حدود 10 كيلومتر (تا دريا) پهنا دارد 
و به وسيله ى طوفان هاى اين منطقه گسترش بيشترى مى يابد. 
كرانه ها و سابكاها در اين قسمت (بخش عربى) از خليج فارس، به 

كويرهاى پست تبديل مى شوند.

ژرفا بر حسب فاتوم
باطلاق
سابكا
زمين هاى به نسبت صاف كويرى

نقشه ى1. ريخت شناسى خليج فارس
نقشه ى منطقه ى خليج فارس كه در آن سيماى ريخت هاى اصلى حوزه و خشكى هاى پيرامون آن ديده مى شود.

Persian Gulf
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كه احتمالاً داراى منشأ رسوبى بوده و يا توسط پوشش مستقيم 
چين خورده ى ايران تشكيل شده، بخش ايرانى اين حوزه را به دو 
فرونشست ثانوى به  نام هاى حوضه ى باخترى و حوضه ى مركزى 
تقسيم كرده است. بخش جنوبى خليج فارس كه توسط سيبلد و 
ولبرت به نام «كرانه ى كم ژرفاى عربستان» نام گذارى شده، بيشتر 

به دليل ويژگى هاى اقيانوس شناسى اين منطقه بوده است.
و   (1977) كاسا16  توسط  ناحيه  همين  كه  يادآور شد  بايد 
ساير كارشناسان شركت «شِل» به نام «هوموكلين»17 نام نهاده 
شده است كه اين واژه بيشتر به دليل خاصيت شيب دار بودن كف 

اين خليج است.
اين سراشيبى، هر چند كه بسيار ملايم است، اجازه مى دهد 
كه  شود  آرام  كم شيب  كرانه ى  اين  امتداد  در  امواج  آشفتگى 
رسوب شناسى  و  ريخت شناسى  ديدگاه هاى  از  صورت  اين  در 
در  واقع  باهاما  كلاسيك  درياى  كربناتى  سكوى  با  مى تواند 
كرد،  تأكيد  بايد  باشد  داشته  تفاوت  فلوريدا  خاورى  جنوب 
اصولاً در خليج فارس يك لبه ى ساحلى معينى كه قابل قياس با 
ايالت كربناتى درياى كاريبين باشد، وجود ندارد. به اين ترتيب، 
آن  در  حقيقى  كربناتى  ساحلى  لبه ى  يا  سدى»18  «ريف هاى 
ديده نمى شود. «لبه هاى ساحلى خشكى»19 در اقيانوس نگارى 
امواج  از خليج فارس در جايى كه در زير سطح تراز  در خارج 
و  كرانه ها  ثانوى،  حوضه هاى  مى شود.  تشكيل  مى گيرد،  قرار 
ديگرى  اسامى  به  محلى  مقياس هاى  در  عربستان  هوموكلين 
و  ارتفاعات  پيچيدگى وجود  به دليل  اين  و  ناميده شده اند  نيز 
و  بلندى  متر   50 تا  گاهى  كه  است  منطقه  فرونشستگى هاى 

خواص سنگى دارند.

رودهاى  دلتاى  به  كه  خليج فارس  باخترى  شمال  انتهاى 
دجله ـ فرات و كارون ختم مى شود و به نام «اروند رود» موسوم 
است، به نظر مى رسد امروزه فقط تأثير محلى روى محيط دريايى 

خليج دارد.
كرانه ى ايرانى حوضه ى خليج فارس اساساً از سازندهاى سخت 
تشكيل شده كه داراى ريختارهاى خطى است و با واسطه ى يك 
دشت باريك، با دريا در ارتباط است. رودخانه هاى متعددى كه 
از كوه هاى زاگرس سرچشمه گرفته اند. از ورودى هاى آن دشت 
باريك به خليج مى ريزند. اين «پسكرانه»13 كوهستانى در اغلب 
نقاط داراى بلندى بيش از 1500 متر (از سطح دريا) است كه 
ريخت شناسى آن با كرانه هاى كويرى و تپه ماهورى بخش عربى 

آن تفاوت هاى فراوان دارد.

ژرفانگارى خليج فارس
دو  داشتن  به  ژرفانگارى  ديدگاه  از  خليج فارس  حوضه ى 
آسه ى  يك  امتداد  طرف  دو  كه  است  مشخص  متفاوت  ژرفاى 
از ديد  ايرانى آن كه  نامتقارن است. كف خليج فارس در بخش 
تكتونيكى ناپايدار است، شيب نسبتاً تندى (cm/km 175) دارد، 
 (35 cm/km) در حالى كه بخش پايدار سپر عربى آن، شيب آرام
به سوى آسه ى ژرفانگارى دارد. بنابراين آسه ى اين خليج تقريباً  
نزديك به كرانه ى ايران است؛ به ويژه به طرف خاور كه جهت و 
موقعيت آن به وسيله ى روندهاى تكتونيكى آن تعيين شده است 
[Kassler;1977]. خليج فارس توسط سيبلد و ولبرت14(1969) 

به ايالات ژرفاسنجى چندى تقسيم شده است كه در شكل2 نشان 
داده شده اند. يك پشته ى مشخص به نام «بادكردگى مركزى»15 

منطقه  كم شيب كرانه ى خشكى عربى خليج فارس و درياى 
كم ژرفاى آن با تاقديس ها و بام هاى كم شيب كه داراى روند 
شمالى ـ جنوبى تا شمال خاورى ـ جنوب باخترى (روند 
ساختارهاى بخش عربى خليج فارس) هستند، اغلب ميدان هاى نفتى 
آن را تشكيل داده اند
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جريان هاى منطقه اى
از بين رفتن مقدار زيادى از آب خليج فارس در اثر تبخير، با وجود 
بارش و آب هاى وارده به آن از طريق رودخانه ها، جبران نمى شود، 

به عبارت ديگر، ميزان تبخير نسبت به آب هاى وارده زيادتر است.
ساعت،  عقربه هاى  حركت  خلاف  در  سطحى  جريان  يك 
چرخه اى از ورود آب اقيانوسى نسبتاً ضعيفى را در ساحل ايرانى 
 Hartman et al., و  [اميرى1956  است  كرده  ايجاد  خليج فارس 
1971] كه هرچند ناچيز است و اثر قابل ملاحظه اى ندارد، ولى نقش 

عمده اى در تعيين درجه حرارت، پراكنش شورى و مواد غذايى مورد 
نياز زيستمندان در اين خليج ايفا مى كند. ميزان دما در سطح آب 
در بخش مركزى اين خليج در تابستان به 36 درجه ى سانتى گراد 
مى رسد. درجه ى حرارت بالاتر از كرانه هاى آن نيز گزارش شده است. 

ولى دماى آب زمستان تا 20 درجه ى سانتى گراد كاهش مى يابد.
شورى آب در سطح، از 36/6 درصد (در مدخل خليج در ابتداى 
تغيير  باخترى  منتهى اليه شمال  تا 40/6 درصد در  تنگه هرمز) 

مى كند. به دليل اثر مشترك سرد شدن آب و تبخير، نمك زياد آب 
سطحى به ژرفا فرو مى افتد كه سبب زيادى شورى و كم شدن درجه ى 
حرارت آب هاى ژرف تر مى شود [Hartman et al.1971]. آب هايى 
كه در نزديكى شبه جزيره ى «مسندام» به خارج از خليج فارس راه 
مى يابند، داراى شورى نسبتاً بالا، اكسيژن زياد و مواد غذايى كافى 
مورد نياز زيستمندان هستند كه قابل پى گيرى تا «لبه ى كرانه ى 
اثر بسيار زيادى در پراكنش  . اين جريان عمقى  خشكى» است 

رسوبات كف دارد.

جريان هاى جذر و مدى
اين جريان ها معمولاً روندى موازى با آسه ى خليج فارس دارند. 
سرعت آن ها حدود 50 سانتى متر در ثانيه است و بين صفر تا 4 متر 

.[Hartman et al., 1971] بالاى سطح آب هستند
به علاوه، روى ساختارهاى رسوبى حتى در ژرفاى نسبتاً زياد 
نيز اثر مى كنند. در «آبراهه هاى كرانه اى»20 ابوظبى، سرعت جذر و 

نقشه ى2. ايالات مهم ژرفانگارى در خليج فارس
(Seibold & Vollbrecht 1969 نقل از)

عمق بر حسب متر
     ٠                 km             ٢۵٠ 
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 Evans,] مدى ممكن است از 60 سانتى متر در ثانيه نيز تجاوز كند
1970]. حركت در جهت جريان آب ها، بهترين ومناسب ترين شرايط 

براى رشد و توسعه ى الُيُت هاى زيباى اين منطقه را به وجود آورده 
است.

بلندى جذر و مد بين 1 تا 5 متر در تغيير است، اما در كرانه ى 
امتداد  در  ميانگين جذر ومد  و  پايين ترند  آن  مرداب هاى  ابوظبى 

.[Houbolt, 1957] كرانه ى قطر بين 0/5 تا 1متر است

شورى آب
به دليل  خليج فارس،  اعظم  قسمت  در  آب  شورى  پراكنش 
محدوديت تبادل آبى بين آن و اقيانوس هند از طريق تنگه ى هرمز، 
يكسان نيست. ميانگين شورى سطحى در قسمت هاى مركزى اين 
خليج بين 37 تا 40 در هزار، در قسمت هاى كم عمق 40 تا 50 در 
هزار، و در مرداب ها و باتلاق ها، مانند خليج «سالوا»21 به 60 تا 70 
در هزار مى رسد. در قسمت محورى، ميانگين شورى آب بين 20 تا 

40 در هزار است و متناسب با ژرفا تغيير مى كند.

درجه ى حرارت
دماى آب در خليج فارس از ورودى (تنگه هرمز) به طرف انتهاى 
آن، افزايش مى يابد. روند افزايش درجه ى حرارت و شورى آب به 
گونه ى متناسبى هم خوانى دارند به اين معنى كه افزايش هر دو عامل 
با كمى ژرفا، يعنى در خليج ها و مرداب هاى جدا از خليج فارس، 
ارتباط مستقيم دارد. در مرداب هاى منزوى (مانند مرداب ابوظبى 
و قطر)، درجه ى حرارت آب بين 40 درجه در تابستان و 15 درجه 
سانتيگراد در زمستان تغيير مى كند. تغييرات فصلى در مناطق 

ژرف تر، كمتر محسوس است.
منحنى هم تراز دمايى تهيه شده توسط سيبلد (1970) نشان 
داده است كه دماى آب از ژرفاى تقريباً 40 مترى در تنگه ى هرمز 

افزايش مى يابد.

 زمين شناسى
و  است  كم ژرفايى  تكتونيكى  فرونشست  امروز،  خليج فارس 
نزديك به هزار كيلومتر درازا دارد كه در زمان ترسيرى پسين در 

حاشيه ى جنوبى كوه هاى زاگرس تشكيل شده است. 
حوضه ى خليج فارس نامتقارن است و شيب يال بخش جنوبى 
آن، آرام تر از طرف ايرانى است. ژرف ترين نقطه ى آن در كرانه ى 

ايرانى اين خليج در تنگه ى هرمز واقع است كه 165 متر عمق دارد. 
ولى ميانگين ژرفا در كناره هاى آسه ى آن، بين 74 تا 92 متر است. 
حاشيه ى كرانه اى واقعى در هيچ كدام از دو سوى خليج فارس وجود 
ندارد. در بخش عربى آن، سراشيبى هاى مشخصى در بعضى نقاط 
ديده مى شوند. تفاوت هايى در شيب دويال (از محور) سبب شده 
است كه وقايع تكتونيكى اساسى متفاوتى در دو سوى ايرانى و عربى 

آن موجود باشد.
منطقه  كم شيب كرانه ى خشكى عربى خليج فارس و درياى 
كم ژرفاى آن با تاقديس ها و بام هاى كم شيب كه داراى روند شمالى 
ـ جنوبى تا شمال خاورى ـ جنوب باخترى (روند ساختارهاى بخش 
تشكيل  آن را  نفتى  ميدان هاى  اغلب  عربى خليج فارس) هستند، 
داده اند. بعضى از اين تاقديس ها مانند دوخان و بحرين، احتمالاً 
ادامه ى ريختارهاى حاصل از رشد گنبدهاى نمكى شكل گرفته 
در زمان ميانه زيستى هستند. تاقديس هاى قطر، دوخان، بحرين 
و دامان غالباً چهره هاى توپوگرافى كم شيبى را تشكيل داده اند و 
بررسى هاى انجام شده در كرانه هاى عربستان و شمال خاورى «ايالات 
تروسيال»22 نشان داده است كه اين كرانه ها به وسيله ى سيستم هاى 

گسلى كنترل مى شوند.
از سوى ديگر، كرانه اى كوهستانى  اين خليج  ايرانى  كرانه ى 
است با پشته هاى تاقديسى با بلندى بيش از 1500 متر كه در فاز 
كوه زايى زمان پليوسن ـ پليوستوسن به وجود آمده اند و داراى روند 
شمال باخترى ـ جنوب خاورى (روند عمومى زاگرس) هستند. در 
اين رشته كوه، چين هاى بزرگى با يال هاى پرشيب موجودند كه 
بسيارى از اين يال ها به طرف خليج شيب دارند. به اين ترتيب، اين 
ساختارها اساساً از ديدگاه هندسى يا آن چه كه در كرانه ى عربى 
اين خليج موجود است، تفاوت دارد. رشته جزيره هايى مانند خارك، 
شيخ شعيب و قشم بخشى از تپه ماهورهاى دامنه اى رشته كوه هاى 

زاگرس هستند.
برخورد ساختارهاى بخشى عربى و رشته كوه زاگرس، توپوگرافى 
زيردريايى خليج فارس را تشكيل داده اند. گرچه شيب كف اين خليج 
بسيار آرام است، ولى حدود 20  جزيره و تعدادى پشته هاى كوتاه 
و بلند زيردريايى در آن وجود دارد كه ناهنجارى هاى توپوگرافى را 
تشكيل داده اند. بسيارى از اين جزاير رخنمون هاى گنبدهاى نمكى 

كرانه ها و بالا آمدن نمك ها هستند.
مهم ترين چهره ى توپوگرافى رأس شمالى خليج فارس، دلتاى 
رودهاى دجله و فرات است. دلتاى امروزى اين دو رود را دالبرهايى از 
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رسوبات تشكيل داده است كه حدود 30متر ستبرا دارند. اين دالبرها 
تا 100 كيلومتر از دهانه ى اين دو رود به طرف دريا و در امتداد آسه ى 

آن توسعه دارند.
تشكيل  را  بزرگى  و  خشن  جبال  سلسله  عمان،  كوه هاى 
داد ه اند كه از ورود به خليج فارس، داراى روندهاى شمال باخترى 
جنوب خاورى تا شمالى ـ جنوبى را هستند. آخرين بالاآمدگى 
اين رشته كوه در زمان ترسيرى صورت گرفته كه هنوز ادامه 
دارد. زاويه ى ميل شمالى اين كوه ها به طرف تنگه ى هرمز، سبب 
به  كه  شده  هرمز  تنگه  دهانه ى  در  ساختارى  فشردگى  ايجاد 
نوبه ى خود به يك فشردگى چرخش آب نيز منتهى شده است. 
اين پديده با نقصان توسعه ى زيستمندان همراه است. بنابراين، 
در  پراكنش رسوبات  در  زيادى  تأثير  مزبور  توپوگرافى  ساختار 

سطح وسيعى از منطقه ايجاد كرده است (نقشه ى 3).

پي نوشت ____________________________________
1. Marginal Sea
2. Foreland
3. Shelf edge
4. Caribiean Carbonate Province
5. Eolian
6. Margin
7. Slope
8. Axis
9. Arabian Shield
10. Great Pearl Bank Barrier
11. Supratidal
12. Sabkhas
13. Hinterland
14. Seibold & Volbrect
15. Central Swell
16. Kassler
17. Homocline
18. Barrier reef
19. Continental Shelf edge
20. Coastal channels
21. Salwa
22. Trucial states

نقشه ى3. ساختار ساده شده ى زمين شناسى خليج فارس

ميدان هاى نفتى
عمق برحسب فاتوم

Persian Gulf
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